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 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

 رهنی اجاره بررسی مشروعیت اوراق
 دیگر شدصیدیح حقوقیبحث در مورد اجاره اوراق رهنی قرار دارد که در این زمینه بیان شدد که در این وو  قرارداد  موسد،ده  باوا یا 

به وهاد واسدد ه   در عین حال ویاز به وقدینگی دارد. در این شددرا  به عنوان مثال مجتمع م،ددنووی را به دیگران اجاره داده اسددح و 

پیشدنهاد می دهد که اوراق اجاره رهنی منتشدر کند  ا یریداران اقداا اوراق کنند و در واقع مجتمع م،دنووی را یریداری می کنند و 

شدود. در مورد ایننه در پایان عین م،دترجره به صداحبان واحدها  حوی  داده  الاجاره این واحدها در اوقات مشدص  ای  شدده ومال 

 چه شرا  ی یواهد داشح  بحث های بعدی اسح که در ادامه م رح یواهد شد. 

 مشروعیت فروش عین مستأجره

اسددح  فل ا به مشددروعیح فروش عین م،ددترجره می  ش عین م،ددترجره فروبازار اولیه اوراق اجاره رهنی در حقیقح  بحث از بحث 

 پردازیم:

 أدله جواز فروش

 فروش عین م،ترجره با اشنالی مواجه وی،ح.  بر اساس آوها  وجود دارد که یدر این زمینه فتاوای فقها و روایا  

 روایات

 در مباحث پیشین به روایح ابوهماا  روایح ابراهیم بن محمد و روایح ح،ین بن وعیم اشاره گردید.  

گیرد.  می مورد اعتراض او قرار واین فروش در روایح اول و دوا  مورد سدوال فریدی اسدح که فروش با ا م  م،دترجر صدورت گیرد و 

اسدح که یاوه ای را به عنوان حب  قرار داده اسدح و شدده وال از ک،دی دارای ا مق اسدح  چون سد ظاهراً اما روایح ح،دین بن وعیم 

واقض حب  وی،ح کما ایننه بیع   ن کرده اود که بیع جایز بوده وبیااین مورد اماا علیه ال،ما  در عین حال قید فروش داشته اسح.

ارا در این روایح  عبیر »البته واقض اجاره وی،دددح.  ا  لاا یانْقُضُ البْایْعُ الِْْجا اهُ لاا یامْلُِ  ما تارا لای َّانل اللِ ش اشدددْ ننْای وا لانِنْ  ابیِعُهُ عا ةا وا لاا ال،دددن

ة ارا ا الِْْجا اَ وا کا ا را ا شدا ننْای کاما دِِ ا ال،دن تلی  انْقا تارا  حا در این روایح بیان شدده اسدح که در هنگاا بیع شدرَ  ارد شدده اسدح  ل او 1«اشدْ

در مورد مالا وشدددن یریدار می  وان گفح که مقیددود این اسددح که او  اجاره مالا ومی شددود.   از ا مااشددود که یریدار  ا قب

وصواهد شدد که  ب  این  بیین با َّدله دیگر سدازگاری دارد  اما در صدور ی که به معنای مالا   )مالا و م،دل  بر منافع  ایتیاردار

ن جهح مورد فتوای فقهاء وی،ددح. البته بعید وی،ددح که به همان  وشدددن  ا قب  از ا ماا اجاره باشددد  مشددن  ایجاد می شددود و از ای

 معنای ایتیارداشتن باشد که به معنای این اسح که در ایتیار او قرار داده ومی شود  ا اجاره به ا ماا برسد. 

 در ادامه روایح آمده اسح:

هُ   ا لازِما میِعا ما الاهُ وا جا تارْجِرِ ما لای المُْ،دْ دل عا لِ ا لاا  قُلْحُ فاإِنْ را تارْجِرِ بِ ا ا المُْ،دْ لای  یِباةِ النلفِْ  وا برِِیدا را قاالا عا تارْجا ا اسدْ ةِ فیِما ارا ةِ وا العْمِا  مِنا النلفاقا

.  بارْسا
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از فریدی سدوال شدده اسدح که یریدار همه مبالای را که م،دترجر داده اسدح  پردایح می کند و در این شدرا   می   در این بصش

 رجره را دریافح کند. اماا علیه ال،ما می فرمایند که اگر م،ترجر رایی باشد  اشنالی وجود وصواهد داشح. یواهد که مال م،ت

بنابراین روشدن می شدود که بیع مال در حال اجاره صدحیس اسدح و اجاره ویز با   ومی شدود و در ایتیار یریدار قرار داده ومی شدود  ا  

 ،لوب المنفعه بودن مال  ا زمان ا ماا اجاره اسح. اجاره به پایان برسد که این م لب همان م

 فتوای فقهاء مبنی بر انتقال عین مستأجره به صورت مسلوب المنفعه

بیع عین مورد اجاره دارای اشدنال وی،دح.  نها مشدن  این اسدح که در اینجا فتاوای فقهاء در مورد فروش عین م،دترجره به این  اصد 

ملا م،دترجر   م،دلوب المنفعه به مشدتری منتق  می شدود و منفعحبه صدورت می فروشدد  عین وحو اسدح که وقتی عین م،دترجره را 

اسح و مال الاجاره ویز ملا بایع اسح و ل ا چیزی از مال الاجاره به یریدار ومی رسد  در حالی که در فرض اوراق اجاره رهنی فرض  

حال حایدر اقداا به فروش آوها می کند  می یواهد مال الاجاره را  این اسدح که باوا یا مسسد،ده که یاوه ها را اجاره داده اسدح و در 

دریافح کرده و  حوی  یریداران دهد. بنابراین مال الاجاره ملا یریداران می شددود  در حالی که فروش عین م،ددترجره ار با ی به 

م،دترجر  لب دارد. در وتیجه  نها چیزی   زا مالا اول را ویز مال الاجاره ودارد  چون منفعح برای م،دترجر بوده اسدح و مال الاجاره

ل ا فتوای فقها هم ظاهر در این اسدح که وقتی اقداا به  ر او اسدح و می یواهد بفروشدد  ییدوی عین م،دترجره اسدح که در ایتیا

 فروش صورت می گیرد  مال الاجاره برای بایع اسح. 

از این  رویته شدود  ثمره ظاهر یواهد شدد.م رح شدده اسدح که اگر عین م،دترجره به یود م،دترجر ف  عروة الوثقیدر جواهر النما و 

عین م،دترجره فرویته می شدود  مال الاجاره برای بایع اسدح و به سدح که وقتی م لب روشدن می شدود که فتوای این بزرگان این ا

در م،ددرله فروش عین م،ددترجره به یود م،ددترجره فرموده اود: اگر ک،ددی در زمان اجاره  عین مال   ول امشددتری منتق  ومی شددود.

یعنی هم باید به مالا اول   جمع می شود.   بین ثمن و مال الاجارهو اجاره م،دترجره را به یود م،دترجر بفروشدد  در فرض صحح بیع

 )فروشنده  ثمن را بدهد و هم مال الاجاره را  حوی  او بدهد.

  طرق تصحیح انتقال عین مستأجره همراه با مال الاجاره

ه  این م لب بنابر این اسدح که هی  شدر ی وجود وداشدته باشدد. در اینجا ممنن اسدح گفته شدود که اگر فی وف،ده این گووه باشدد ک

. اما می  واود و مال الاجاره به مالا اول می رسدد و مبیع عین م،دترجره اسدحعین م،دترجره را بفروشدد  علی القاعده این  ور اسدح 

بنابراین  راق اجاره رهنی این گووه اسدح.این گووه باشدد که عین م،دترجره همراه با  لب که مال الاجاره اسدح  فرویته شدود که در او

که اجاره داده اسدح و می یواهد بفروشدد  به این وحو به فروش می رسداود که یاوه ها به همراه  لبی که به عنوان  باوا یاوه هایی را 

 مال الاجاره اسح  فرویته می شود که در این صورت مشن  ح  می شود.

رح گردید که این بیع با  در مباحث پیشددین م  ار قب  از زمان حلول جایز باشددد. البتهاین م لب مبتنی بر این اسددح که بیع  لب ک

اشدنالی مواجه وی،دح. ل ا در مح  بحث ویز می  وان به این صدورت ح  کرد که باوا یاوه هایی را که در اجاره اسدح  همراه با مال  

الاجاره به یریداران می فروشددد که بعد از فروش  یریداران از م،ددترجرین  لب کار می شددوود  اما با  وجه به ایننه در مح  بحث 

 َ شده اسح که باوا وکی  باشد که ماهیاوه مال الاجاره را ای  کرده و به آوها بدهد. پ  از این جهح مشنلی وی،ح.شر

راه دیگر این اسدح که عین م،دترجره یریداری شدود و شدرَ شدود که عین م،دترجره به شدرَ ایننه مال الاجاره برای یود یریدار  

  یکه به عنوان شدرَ وتیجه یا شدرَ  ملیا اسدح که اگر شدرَ  ملیا باشد  یاوه هایباشدد  یریداری می شدود. اما بحث در این اسدح 

فرویته شدده اسدح و در یدمن آن شدرَ شده اسح که بعد از فروش  مال الاجاره که  لب دارد را از  ری  هبه و آیر آن  ملیا کند.  
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هبه  در موارد مدیون مح  کما اسح  چون  آیردین به البته در مورد ایننه از هبه استفاده شود  اشنالی وجود دارد  چون صحح هبه 

 و اقباض محق  ومی شود  در حالی که در هبه قبض و اقباض شرَ اسح. در اینجا این شبهه وجود دارد.     قبضدین به آیر مدیون

الی رخ ومی دهد.  روشدد یا شدرَ کند که میدالحه کنند  اشدناما در صدور ی که شدرَ کند که به قیمح دیگری و به صدورت جداگاوه بف 

به شدرَ ایننه مال الاجاره برای  ر  مقاب  باشدد  فرویته شدود. شدرَ وتیجه ویز ممنن اسدح. به این صدورت که عین م،دترجره  البته 

 ب  این فرض متوقف بر این اسدح که شدرَ وتیجه در ملنیح صدحیس باشدد که مح  ایتم  اسدح و بریی بیان کرده اود که ملنیح  

ی اسدح و ل ا شرَ وتیجه صحیس وی،ح. اما در صور ی که ادعا شود که ملنیح سبب یای ومی یواهد بلنه یود  ویازمند سدبب یاصد 

 شرَ سبب اسح  عین م،ترجره به فروش رساوده می شود و بیع هم صحیس اسح. 

شدود و به وحو شدرَ هم   بعید وی،دح که این وحوه صدحیس باشدد. بنابراین امنان وجود دارد که مجموعی از عین و مال الاجاره فرویته

 قاب  فروش اسح. بنابراین اوراق اجاره رهنی در بازار اولیه به این وحو  یحیس می شود.

 بحث بازار اولیه در اق،اا اوراق اجاره روشن و وایس شد.  اکنون

 بررسی عدم ضمان مستأجر نسبت به عین مورد اجاره

بازار ثاوویه اشاره می کنیم. بحث این اسح که در عریه اولیه که اوراق اجاره  بحثی باقی ماوده اسح که قب  از  رح مباحث مربوَ به  

یریداری می شدود و یریداران اقداا به یرید می کنند  همان  ور که فتاوای فقهاء و روایات اسدح  عین م،دترجره به عنوان اماوح در  

واردی که شدرکح حم  و وق  ویازمند یودرو اسدح  دسدح م،دترجر اسدح و اگر بدون  عدی  لف شدود  م،دترجر یدامن وی،دح. در این م

د اوراق اجاره می کنند و بر این اسداس با پول که از یریداران جمع می شدود   و اوراق اجاره اوتشدار می دهد و یریداران اقداا به یری

از بین  یودروها ز آنیودروهایی اجاره می شدود که در این صدورت اوراق اجاره ی ر پ یر اسدح و ممنن اسدح که همه یا عمده ای ا

  از اوراق اجاره بروود که دیگر یدامن وی،دتند. در این زمینه روایات و فتاوای فقهاء وجود دارد.  شداید به همین جهح ب،دیاری از افراد

 استقبال وننند.  

 صاحب جواهر فرموده اود: 

المال  َّو من یقوا مقامه  بناء علی  حق  صددق امماوة ب ل   و العین الم،دترجرة َّماوة لاة و عرفا یدرورة کون الاسدتیمء علیها بإمن من 

دِمنها حینذ  الم،دترجر  لا بتعد َّو  فری  کما ف  ک  َّماوة  للصد  الم،دتفاد من ال،دنة ف  عدة مقامات  و الْجم ف  ا  بق،دمیه  و لا ی

 1.و لو کان شامم للماوةلی الید«»ع عموابه یصرج عن

. البته  عبیر الاجما  بق،دمیه در اماوح اسدح و روشدن وی،دح که در میدداق باشدد. اما در صدور ی که  ایشدان ادعای اجما  کرده اسدح

 عدی و  فری  وباشدد  یدامن وصواهد بود و احتمال هم دارد که اجما  به عدا یدمان در عین م،دترجره بازگردد. ولی فتوای محق   

 حلی و صاحب جواهر همین اسح.

 فرموده اود: ی ددر عروة الوثقی ویز سید یز

 العین الم،ترجره فی ید الم،ترجر اماوة فم یِمن  لفها او  عیبها الا بالتعدی او التفری .

 هی  یا از محشین ویز حاشیه وزده اود. 

 معلوا وی،ح که هر ک،ی اقداا به این کار کند.  با این لحاظ بنابراین اوراق اجاره ی ر پ یر اسح و 
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 روایات

از ابواب اجاره حدیث اول این گووه وق  کرده    32و در باب   281در این زمینه روایات هم وارد شده اسح که صاحب وسا   در صفحه 

 اود: 

 الف: روایت محمد بن قیس

یْدن   اصدِمِ بنِْ حُما نْ عا دِْرِ عا نِ النل عیِدن عا یْنِ بنِْ سدا نِ الحُْ،دا نِ بإِِسدْناادِهِ عا ،دا دُ بنُْ الحْا مل : قاالا َّامیِرُ  مُحا عْفارن   قاالا نْ َّابِ  جا دِ بنِْ قایْ ن عا مل نْ مُحا عا

ا آاا ا َّاوْ یاباِْها ا لامْ ینُرِْهْها ابلةا ما را الدل ا اسْتارْجا جُُ   مِا اُ الرل رل دِیثن وا لاا یاُا  1 لِاةً.المُْسْمنِیِنا   فِ  حا

 ا زماوی که  عدی   کند  یددامن وصواهد بود و ی،ددارت پردایح ومی کند. البتهمفاد روایح این اسددح که اگر ک،ددی حیواوی را اجاره 

 را ونرده باشد یامن وی،ح.   هابرده باشد. اگر این کاروو،بح به او ونرده باشد یا او را به جاهای ی رواک 

 روایح از وظر سندی صحیحه اسح و مشنلی ودارد. 

 ب: صحیحه حلبی

 ز حلبی وق  شده  آمده اسح: در روایح دیگر که به صورت صحیس ا

دن »  مدل دا بنِْ مُحا نْ َّاحْمدا ا عا ابنِدا حدا ةن مِنْ َّاصدددْ نْ عدِدل دُ بنُْ یاعْقُوبا عا مدل جدُ ن  4مُحا نْ را ِ   عا بددِْ ال ل رالدْحُ َّابداا عا : سدددا لابِ ِّ قداالا نِ الحْا اءِ عا اْرا نْ َّابِ  المْا « عا

عْ  ناانن ما ابلةً  لِای ما ابلةُ لُوان فانا  اناارا  دا حِ الدل قاعا  فاقا امِنو وا  ِنْ وا ا فاهُوا یدا ادِیاً لامْ یوُثقِْها یا ا وا امِنو وا  ِنْ کاانا دا اَ فاهُوا یدا رْ ازا الشدل الا  ِنْ کاانا جا حْ  فاقا

ا.. اولهُ لامْ یاْ،تاوْثِْ  منِْها امِنو مِ  2فِ  بذِرْن فاهُوا یا

ح  م رح شده اسح که اگر از شرَ م رح شده  عدی ونرده باشد و به همان مورد  در این روایح که مربوَ به اجاره کردن حیوان اس

د که ا مینان به آن ه و حیوان را به بیاباوی وارد کناجاره عم  کرده باشدد  یدامن وی،دح  اما اگر شدرَ م رح شدده را رعایح ونرد

)یا مثمً حیوان را به جایی برده اسح  عدی کرده اسدح.    یدامن اسدح  چونول ا حیوان در چاه افتاد وداشدته و یا حیوان را وب،دته باشدد

 که شرَ شده بود  آوجا حیوان را وبرد   

 در اجاره حیوان یامن وی،ح.  عدی و  فری  ونرده باشد م،ترجر از این روایح استفاده می شود که اگر 

 ر  دیگر فتاوای فقها هم روشن اسح. روایات در این زمینه متعدد اسح اما این دو را به عنوان ومووه مکر کردیم. از  

 ج: صحیحه علی بن جعفر 

 وق  شده اسح که صحیحه علی بن جعفر اسح. در این روایح آمده اسح: 16روایح سوا در باب 

،ددا   نْ َّایِیهِ َّابِ  الحْا عْفارن عا لِ ِّ بنِْ جا نْ عا کِ ِّ عا مْرا نِ العْا دِ بنِْ یاحْیای عا مل نْ مُحا دُ بنُْ یاعْقُوبا عا مل ابلةً مُحا را دا تارْجا جُ ن اسددْ نْ را رالتْهُُ عا : سددا نِ   قاالا

اَ َّانْ  را لایْهِ قاالا  ِنْ کاانا شا ا عا حْ ما هُ فانافاقا ا آایْرا اها لایْهِ شا ْ فاراعْ ا مِّ فالایْ ا عا ا وا  ِنْ لامْ یُ،ا امِنو لاها هُ فاهُوا یا ا آایْرا . لاا یرُْکبِاها ءو
3 

 

شدی   وسدی ویز از محمد بن یحیی وق  کرده اسدح و صداحب وسدا   ویز از کتاب علی بن جعفر وق  کرده  صدحیس اسدح. روایح سدند 

 اسح. 

و حیوان  لف شدود  در صدور ی که شدرَ شدده باشدد که   آن را به دیگری واگ ار کند  ب  این روایح اگر ک،دی حیواوی را اجاره کرده و

  چون ک،دی دیگر سدوار این حیوان وشدود  یدامن یواهد بود  اما اگر این شدرَ وجود وداشدته باشدد و دیگری سدوار شدود  یدامن وی،دح
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ار آن شدود و شدرَ یاصدی در این زمینه وشدده  که حیوان را برای سدواری اجاره می دهند و فرقی هم ومی کرده اسدح که چه ک،دی سدو

  اسح.

ل ا شددرکح هایی که اوراق اجاره منتشددر   ر یددامن عین م،ددترجره وصواهد بود م،ددترجفقهاء   بنابراین  ب  این روایات معتبر و فتاوا

د بود و سرمایه یریدار ناهعین م،ترجره در وس  اجاره از بین برود  یامن وصود و کالاهایی را اجاره می کنند  در صور ی که کننمی

)البته به شددرَ ایننه افراَ و  فری  در آن وشددده باشددد و مثمً در جاهای ی ر پ یر آن  رود که این ی ر پ یری را دارد از بین می

میشدود  ایجاد مشدن  اوراق اجاره در اوتشدار و یریداری  بودن و،دبح به عین م،دترجره و. با در وظر گرفته یدامن وسدیله را وبرده باشدند 

اما با شدرَ قاب  اثبات اسدح و   الا ایننه  گفته شدود که اگرچه فی وف،ده یدماوح بردار وی،دح که همان ری،دا و ی ر پ یری آن اسدح

ه  ل ا وقتی که یریداران وکالح به واشدر می دهند که کالا را یریداری کرده و به شدرکح اجاره دهند  یدمن اجاره شدرَ می کنند ک

یدامن عین م،دترجره باشدد. در این صدورت اگر چنین شدرَ کردن صدحیس باشدد  ی ر پ یری از بین می رود  اما ونته مهم این اسدح 

 اسح. یماوح مح  ایتم  بین فقهاءشرَ کردن که بحث 

 بررسی مشروعیت شرط ضمانت در عقد اجاره

باشدد  در کما فقهاء م رح شدده اسدح. صداحب جواهر بعد از   پردایح ی،دارت لازا  بعد از  لف شددن شدرَ یدماوح به این معنا که 

ی و  فری  مِمون بودن آنایننه اشاره به اماوح بودن عین م،ترجره و عدا   فرموده اود:  می کنند  بدون  عد 

  لة في اشتررا  متناا ا  غ رير كلأ  ا الرع ا و الرفر ت در    أشتن  غ دا  ا مالنو أون  و ق لا    و كيف كان ف

العقو ، و الإجارا، و  غ  أافاده لنقرضت  العق   و ام ااة  ه ر  النأع لل هو امشت ر، لل النشت ور لل في جا ع النقاصت  

لا ل دطعا، لل لم  ج  فيه خلافا الا  ا  حك   غ امر ليلي و الخراستااي  غ النيل قل  الحتحة، و دهع نا في الر ا  

 1عار ، لنأع  أافاده  ل  ق لاده، لل هو حيث لم  كغ هأاك شر .دنسكا لالعنوم النزلور  ع معف الن

ایدافه کرده اود که اشدهر بلنه  به کما محق  صداحب جواهر   یدماوح ایجاد ومی شدود. محق  قول اظهر را این داو،دته اود که با شدرَ

 ا به صورت ق عی با   داو،ته اسح. یمان ایجاد ومی شود. جامع المقاصد ویز این شرَ ر  مشهور بین فقهاء این اسح که با شرَ

که ما   به صددحح شددده اود   )مث  محق  سددبزواری  محق  اردبیلی  صددرفا بریی از متریرین حب جواهر در ادامه فرموده اود: صددا

 ه،دتند. بنابراین  ب  فتوایی که صداحب جواهر وق  کرده اسدح  َّشدهر بلنه مشدهور و عدا وجدان یم مصالف ب من شدرَ یدمان 

اجاره با   می شدود و یا حداق  یود شدرَ با   اسدح و یدماوح    با ب من شدرَ این اسدح که شدرَ یدمان با   اسدح. از  ر  دیگر

 ثابح ومی شود. بنابراین با صر  شرَ مشن  ح  ومی شود.

 صاحب عروه ویز فرموده اود:

ة لنن امقو  ص و لو شرَ المسجر علیه یماوها بدووهما فالمشهور عدا تهالیح   .2ح 

  یود صاحب عروه قا   به صحح شده اود.بنابراین 

عمده محشدین از جمله محق  اصدفهاوی  محق  یواو،داری  مرحوا یویی  محق  وا ینی بیان کرده اود که شدرَ  عروة ویز در پاورقی 

 
 216، ص: 27جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج . 1

 .61، ص: 5)النحش (، جالعروا الوثق   . 2



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                              

 28  :جلسه                                                             فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

      29/10/1400 تاریخ:                                                                 اوراق اجاره        موضوع :  

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد  

  6صفحه  

 

اود که یالی از  رم   یدمان صدحیس وی،دح. مرحوا بروجردی و اماا  فرموده اسدح که مح  اشدنال اسدح. مرحوا حا ری هم بیان کرده

وی،ددح. بنابراین وو  محشددین در اینجا اشددنال کرده اود و فتوا به ب من داده اود و یا احتیاَ کرده اود. هر چند بریی از متریرین و 

 متریر المتریرین ماوند کاشف الا ا  آل یاسین  سید عبدالهادی شیرازی و آقای حنیم قا   به صحح شده اود.  

 ن فقها ایتم  وجود دارد و عده ای ب،یاری قا   به ب من شده اود که با این لحاظ م،رله مشن  می شود.بنابراین در بی

  أدله قائلین به بطلان اجاره در فرض شرط ضمان

دِای عقد اجاره اسدح و  قا لین به عدا صدحح شدرَ یدمان در اجاره به این دلی  اشداره کرده اودکه شدرَ یدمان  شدرَ مصالف با مقت

دِای عقدشدرَ م   شدده اسدح که محتوای عقد مورد پ یرش وی،دح و ل ا موجب ب من عقد یبا   اسدح  چون اصدم شدر   صالف مقت

 می شود.  ویز

دِای عقد وی،دح بلنه در روایات اگرچه  در پاسد  از این اشدنال  قا لین به صدحح این گووه پاسد  داده اود که شدرَ یدمان مصالف مقت

دِای عقد اجاره باشدد بلنه شدرَ یم  ا مق عقد اسدح که در  بیان کرده اسدح که یدامن وی،دح  ا ما روشدن وی،دح که به معنای مقت

و بیش از این مقدار ثابح ومی شدود. در وتیجه وقتی شدرَ وجود داشدته  قد م ل  که شدرَ وشدده اسدح  یدمان محق  ومی شدود ع

بعید وی،دح که این کما که با شدرَ یدمان   باشدد  ا مق با المومنون عند شدرو هم  صیدی  زده می شدود و مشدن  ح  می شدود.

 یماوح محق  می شود  صحیس باشد.  

اما در صور ی که شا وجود داشته باشد که شرَ یمان مصالف مقتِای عقد اسح و یا مصالف مقتِای عقد وی،ح  دیگر ومی  وان 

دِای   م،دا به »المسمنون عند شدرو هم« کرد  چون  م،دا به عاا در شدبهه میدداقیه آن یواهد ب ود. اما در صدور ی که مصالف مقت

دِی بیان کرده اودکه بین »المسمنون عند شدرو هم« و ادله ای   ا مق عقد داو،دته شدود  المسمنون حنم به صدحح یواهد کرد. البته بع

 که بیان کرده اودکه یماوح ثابح وی،ح  و،بح عموا و ییوی من وجه وجود دارد و  عارض رخ می دهد.

چون بیدان کرده اودد کده احنداا   ض وجود وددارد بلنده قداعدده »المسمنون عندد شدددرو هم« حنومدح بر ا مق ادلده داردامدا بده وظر مدا  عدار

وی،دح  ا   و ل ا اسداسدا این قاعده در عرض ادله عدا یدمان  لازا می شدوود  در فرض شدرَاولیه که فی وف،ده دارای احناا اولیه اسدح  

 دلی  عموا و ییوی من وجه باشد ولی  عاریی رخ ومی دهد.بنابراین ولو راب ه دو  عارض رخ دهد. 

 بررسی مشروعیت شرط کردن پرداخت مبلغی در فرض تلف مال

این اسدح که حتی اگر شدرَ یدمان با   بوده و موجب   راهنار دیگر که در کلمات سدید یزدی و  ابعین ایشدان در حاشدیه م رح شدده

مقداری    شدرَ می شدود که در صدورت  لف شددن  م،دترجر هنگاا اوعقاد اجارهبلنه   ومی کنیمباشدد  شدرَ یدمان  عقد اجاره ب من

بنابراین شددرَ یددمان وی،ددح که   معین پول به موجر پردایح کند )و میزان آن پول را معادل قیمح عین م،ددترجره قرار می دهند 

 ح شود.گفته شود که عین بر عهده او ثابح شده اسح بلنه صرفا شرَ شده اسح که مبلای پردای

  عبیر صاحب عروه این گووه اسح:

ة  ما  .لتعی ب  لا بعنوان الِماناشترَ علیه َّداء مقدار مصیوی من ماله علی  قدیر التلف َّو او َّولی بالیح 

وعم ییدس  لو کان الاشدتراَ علی النحو   این م لب مورد پ یرش محشدین عروه قرار گرفته اسدح.  عبیر محق  اصدفهاوی این چنین اسدح:

 او .الث

 و هو امقو  وعم ییس  علی النحو الثاو . )الصواو،ارش .مرحوا یواو،اری هم فرموده اسح: 

 مح    شنال وعم ییس  الاشتراَ علی النحو الثاو  بم  شنال. )البروجردش .مرحوا بروجردی فرموده اسح: 

ة وعم لا  اماا یمینی فرموده اود:  ة لا یصلو من قو   شنال فیه علی النحو الثاو . )الْماا الصمین  .مح    شنال ب  عدا الیح 
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ب  امقو  ف،ددداده وعم لا برس باشدددتراَ  دارل التدالف من ماله و ینون َّجنبی ا عن شدددرَ الِدددمان.   محق  وا ینی هم فرموده اود:

 )النا ین  .

اسدح که گفته شدود اوراق اجاره این گووه منتشدر می شدود که ثبح می شدود که در   این بنابراین یا راهنار دیگر برای ح  م،درله

صدورت  لف شددن عین مال م،دترجره که قیمح آن مشدص  اسدح  به همان مقدار پردایح گردد که شدرَ یدمن عقد اجاره یواهد 

ه  لف وباشدد بلنه حتی بدون  لف ویز مربوَ بمی  واود که اسداسدا  می شدودکما ایننه شدرَ پردایح مبلای  بود و الزاا آور می شدود

 الزاا به پردایح صورت گیرد  الزاا آور یواهد بود. 

ح  این مشدن  از  ری  بیمه اسدح  یعنی در صدورت  لف شددن  یدمان را بیمه پردایح کند ولی در صدور ی    البته راهنار دیگر هم

و از آن جایی که در مح  بحث قیدد   مال قاب   یدحیس اسدح. که بیمه هم وجود وداشدته باشدد  با شدرَ یدمان یا شدرَ اداء مقداری از

البتده راهندار   داریم بددون در وظر گرفتن بیمده  بحدث کنیم و صدددرفدا از یود عقدد اجداره بحدث کنیم  فد ا از این راهندار بحدث ومی کنیم 

 اسح و صحیس داو،ته اود. اول مح  ایتم  اسح و عمده فقهاء مصالف اود  اما راهنار دوا در کلما ی از فقهاء م رح شده 

  اکنون اوتشار اوراق اجاره در بازار اولیه مورد بررسی قرار گرفح.  

 بررسی مشروعیت خرید و فروش اوراق اجاره در بازار ثانویه

د اوراق اجاره به دیگری واگ ار شددود و یریدار دومی وجو راق اجاره در بازار ثاوویه اسددح  یعنیبحث دیگر بررسددی یرید و فروش او

داشدته باشدد. به عنوان مثال صدد یودرویی که بریی از افرادی که از  ری  وکالح یریداری کرده و به شدرکح حم  و وق  اجاره داده  

اوراق اجاره رهنی گفته   در بحثکه این کار اشدنالی ودارد و اود  سدهم یود را که به صدورت مشدا  شدریا اسدح  به دیگری بفروشدد. 

در اینجا هم عین م،دترجره را می فروشدد و دیگری مالا می شدود.  نال ودارد و می  واود به فروش برسدد.ره اشد شدد که بیع اوراق اجا

اما بعد از فروش بحث های اوراق اجاره رهنی م رح می شدود که یریدار دوا که عین م،دترجره را از یریدار اول یریداری می کند   

 به یریدار دوا می شود.تق  مال الاجاره برای یریدار اول باقی یواهد ماود یا من

همان مباحث که در مورد فروش عین م،دترجره اوراق رهن بیان گردید  در اینجا ویز م رح می شدود و ل ا ک،دی که اوراق اجاره را   

یریده اسدح  مالی را یریداری کرده اسدح که منافع آن به شدرکح  ملیا شدده اسدح و در ازای آن مال الاجاره را  لب کار اسدح. در  

تیجه عین م،لوب المنفعه یریداری شده اسح و علی القاعده مال الاجاره برای یریدار اول یواهد بود. اما راهنار م رح در آن بحث و

در اینجدا هم وجود دارد کده وقتی یریددار اوراق اجداره را منتقد  می کندد  بیدان می کندد کده عین م،دددتدرجره بده همراه  لدب کده مدال  

به فروش می شدود که می  واود به وحو مجموعی باشدد و یا ایننه شدرَ یدمن عقد شدود که عین م،دترجره   الاجاره اسدح  به فمن مبل 

 به شرَ ایننه مال الاجاره ویز از آن یریدار باشد  به فروش می رسد.  

 بررسی فوت خریدار از بازار ثانویه

پیشدددین   د کرده و در زمدان اجداره از دویدا برود. در مبداحدثدر مورد بدازار ثداووی این م لدب وجود دارد کده اگر یریددار دوا اقدداا بده یرید 

صدورت مفید  مورد بحث قرار گرفح. اشدنال در این جهح این اسدح که   در زمان اجاره از دویا برود  به)موجر اول  یریدار اول  ایننه

اشدنال وجود ودارد بلنه در صدور ی که   و وهایتا باید از  ری  صدلس احتیاَ کرد  اما در بازار ثاووی آندارای اشدنال اسدح   َّدله  رفین

  اجاره با   ومی شدود   )با فرض زوده بودن موجر اول   یریدار اوراق اجاره زوده باشدد و به یریدار دوا بفروشدد  با موت مشدتری دوا

ابی هماا و  َّدله یای ماوند صدحیحهوجر اول قول به ب من ا صام شدود.  ویدیس عدا ب من اجاره این اسدح که حتی اگر در موت م

روایح ابراهیم بن محمد و احمد بن اسحاق  در مورد مشتری وجود دارد که صراحح دارود که با موت مشتری عین م،ترجر در دسح  
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 مشتری باقی یواهد ماود و اجاره با   ومی شود. 

 تبیین نحوه تسویه در مورد اوراق اجاره

به پایان می رسددد  بر اسدداس شددرا   عم  یواهد شددد. گاهی واشددر باید عین  بعد از ایننه اوراق اجاره یریداری شددده و زمان اجاره 

م،ترجره را  حوی  گرفته و بفروشد و بعد از فروش پول اعیان م،ترجره را بعد از ک،ر هزینه ها  بین یریداران  ق،یم کند. اما گاهی  

 ریداری کند که این دو حالح دارد:عین م،ترجره را ی )مثمً همان شرکح حم  و وق   شرَ کرده اود که یود م،ترجر

 واشر اعیان م،ترجره را از شص  دیگری یرید کرده اسح و اجاره داده اسح. -1

 در این صورت اشنالی وجود ودارد و َّدله ای همچون » ن شاء َّی  و  ن شاء  رک« شام  ومی شود و ل ا  ب  شرَ عم  می شود.

واشدر از یود شدرکح کالا را یریداری کرده اسدح و به یود شدرکح اجاره داده اسدح و شدرَ کرده اسدح که بعدا باید یود  -2

 شرکح یریداری کند.  

صدادق  » ن شداء ای  و  ن شداء  رک«  اگر در مورد یریدار  عبیر در این صدورت شدبهه م رح شدده در بیع عینه م رح می شدود که

 معامله با   اسح. یداری باشد  وبوده و یریدار ملزا به یر

وقد   حتی اگر بیان کردیم که اگر الااء ییدوصدیح صدورت گرفته و گفته شدود که فروش و،دیه و یرید وقد ییدوصدیح ودارد بلنه

دو شدبیه یندیگر ه،دتند و صدرفا این  یریداری شدود و اجاره داده شدود و شدرَ شدود که بعدا یود او یریداری کند   فاو ی ودارد و هر

شدرَ یرید یدمن اجاره شدده اسدح  با    شدرَ یرید در یدمن بیع شدده اسدح ولی در مح  بحث  که در بیع عینهاوت وجود دارد  ف 

الااء ییدوصدیح در اینجا هم با   یواهد بود و اما اگر الااء ییدوصدیح مشدن  باشدد و احتمال  فاوت داده شدود  این ق،دم صدحیس  

 یواهد بود. 

 در فرض دوا منوَ به این اسح که الااء ییوصیح صورت وگیرد.  «البیع »َّح   بنابراین صحح  م،ا به عمومات 

اصدلی یرید و فروش و اجاره باشدد. اما در   هد اسدح که حیله شدرعی در کار وباشدد  ل ا باید  همه مباحث م رح شدده در صدور ی

یواهد بود  چون عقد اجاره ای که به  صدور ی که مقیدود صدر  گردش پول باشدد و صدرفا ظاهر سدازی صدورت گرفته باشدد  اجاره با  

 .صورت صوری منعقد گردد  بازگشح به ربا یواهد داشح


